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Abstract  

This paper deals with criticizing the article " Isnad and Content Analysis of Hadith of Ḥūt (fish) 

through considering its historical background" which has been published in the Journal of hadith 

studies, number 23. In this article, the authors confirmed the isnad of the hadith. Still, by finding 

similarities between the narrations related to the hadith of Ḥūt and the Bible, in the first and the 

most important step, they tried to dispute the main hadith and consider it as one of the Israeli 

traditions. Some of the reasons mentioned in the next steps to weaken and ultimately reject the 

hadith are the existence of an Israeli person in the isnad of some related hadiths, Solitariness of 

hadith of Ḥūt, shakiness (Iḍṭirāb) of the similar hadiths' texts, opposition with the scientific facts, 

and absence of a reasonable and logical explanation about this hadith. In this paper, the authors' 

evidence on the criticism of the aforesaid hadith was reviewed. Also, by referring to the Quranic 

verses as well as other narrations, the criticisms against them were answered. According to the 

results, the hadith of Ḥūt cannot be considered as an Israeli tradition.   
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 دهیچک

که در  است« تاریخی آن به پیشینه  تحلیل سندی و محتوایی حدیث حوت باتوجه» مقاله   رو نقدی بر پیش   نوشتار
یید أرغم تعلی نوشتارگان در این گارنداست. ن افتهیانتشار  یپژوهثیحد ی  دو فصلنامه  علم وسومین شماره  بیست

ه  خانوادهایی میان احادیث هممشابهتاند با یافتن دهکرسند، در اولین و مهمترین گام تلاش  نظر  اعتبار این حدیث از
ند. کناخبار اسرائیلی معرفی  ه  مناقشه قرار دهند و آن را در زمرمحل حدیث حوت و کتب عهدین، حدیث اصلی را نیز 

 است حوت ذکر شده ثیطرح و رد حد تیو در نها فیدر تضع ینیعنوان قرابه یبعد یهاکه در گام یراداتیاازجمله 
حدیث حوت،  خانواده، خبر واحدبودن  سند برخی از احادیث هم ه  وجود شخصیتی اسرائیلی در زنجیراند از: عبارت

 حلاضطراب متون احادیث مشابه، مخالفت با قطعیات علمی و فقدان توجیه معقول و منطقی پیرامون حدیث م
اسخگویی به ایرادات وارد و پس از پ شد، مستندات نویسندگان در نقد حدیث مذکور بازنگری نوشتاردر این  بحث.
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 مقدمه

ع ففریقین ذکفر شفده اسفت، محفل نقفد و حدیث استقرار زمین بر حوت که به طرق مختلفف در منفاب
ای چون فیض کاشانی و ملاصالح مازندرانی بر اعتبار این حفدیث های گوناگونی قرار گرفته است. عدهنظر

کید کرده که محدثی چفون محمفدتقی (؛ چنان62/476، الوافی؛ فیض کاشانی، 11/441اند )مازندرانی، تأ
انکار آن تصریح کرده اسفت )مجلسفی، بر صحت و عدممجلسی حدیث حوت را همچون متواتر دانسته و 

انفد مرتضی عاملی و محمفود ابوریفه اصفرار کفرده(. در مقابل، برخی دیگر چون سیدجعفر5/343، لوامع
؛ ابوریفه، 682، الصحیح اعتبار بدانند و آن را باطل و مردود اعلام کنند )عفاملی، حدیث محل بحث را بی

173.) 
اند با معیارقراردادن پیشینۀ تاریخی حفدیث رویکرد دوم را برگزیده و تلاش کردهنویسندگان این نوشتار، 

اخبفاری  ها را در زمرۀهایی میان این دسته از احادیث و مطالبی در متون عهدین، آنحوت و یافتن مشابهت
. تلاش بفر اندهایی اسرائیلی از متون محرف عهدین به منابع اسلامی وارد کردهبه شمار آورند که شخصیت

انتقادی و با استفاده از دلایل نقلی و عقلی، ضمن بررسی جامع این گزاره به این روش تحلیلیآن است که به
سؤال پاسخ داده شود که آیا حقیقتاً روایت مذکور، روایتی اسرائیلی است که از متفون محفرف عهفدین وارد 

کنفد  حقیقتی علمی در عالم هستی اشفاره می ای صحیح است که بهمنابع فریقین شده است یا اینکه آموزه
نظر مؤلفان به تحلیل و ارزیابی آنازاین  پردازیم. ها میرو، در ادامۀ شبهات مدِّ

 . اشکالات وارد بر حدیث حوت1

 بودن این روایتهایی بر اسرائیلی. وجود نشانه1. 1
بفودن حفدیث سندگان در اسرائیلیترین عاملی که نویاولین و مهمحدیث در ادیان گذشته:  أ. پیشینۀ

شده مطرح توان گفت سایر ادلۀنوعی که میآن در ادیان گذشته است؛ به اند، پیشینۀحوت بدان استناد جسته
دانستن این حدیث نیز برخاسته از چنین ذهنیت و نگرشی راجع به آن اسفت. مشفابهت برخفی در مخدوش

خانواده و کتب عهدین و نیز مشابهت در سرنوشت لواثان، همواژگان چون بهیموت و لویاتان میان احادیث 
انفد کفه ایفن حفدیث از آبشفخور ازجمله دلایل مهمی است کفه نویسفندگان بفا اسفتناد بفه آن اذعفان کرده

 (. 168تا167گیرد )موسوی و روشن ضمیر، صصاسرائیلیات نشأت می
مؤلففان، برخی از این روایاا::  الأحبار در زنجیرۀ سندب. وجود شخصیتی اسرائیلی به نام کعب

الأحبار در زنجیرۀ سند  برخی از احادیث مرتبط بفا روایفات حفوت را الأصل به نام کعبوجود راوی یهودی
دانند که در مقفام بیفان اسفتقرار زمفین بفر حفوت اسفت )همفان، بودن تمام روایاتی میای بر اسرائیلیقرینه

 (.  131تا162صص



 111،  شمارة پیاپی 1، شماره پنجمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و / 742

 

یابی:  هفای ادیفان ه لازم است بیان کرد اولًا وجفود اشفتراو و مشفابهت میفان آموزهباردرایننقد و ارز
توان یافت که در عین برخفورداری بودن آن آموزه نیست. احادیث زیادی را میمختلف، مقوّم انگارۀ اقتباسی

ادیفان شود که این امر حاکی از اتحاد ها در متون عهدین نیز یافت میاز صحت و اعتبار، مشابه مضامین آن
ثانیاً از میان اسامی بهیموت و لویاتان )کفه  ها از یک منشأ و گوهر واحد است؛گرفتن همگی آنو سرچشمه

ای بر اقتباس از آن متون دانسفته و از ایفن طریف  دلیل مشابهت با متون عهدین، قرینهها را بهنویسندگان، آن
صورت معفرب و بفا عبفارت ، اسم بهیموت بهبودن حدیث حوت بیابند(اند شاهدی بر اسرائیلیتلاش کرده

  1در سه موضع از قرآن کریم نیز استعمال شده است.« بهیمه»
آرتور جفری درخصوص کلمۀ بهیمه در قرآن کریم معتقد است که عرب، کلمۀ بهیمه را از لفف  عبفری 

ر را دلیفل بفر توان مشابهت در اسفامی مفذکو(. بدین ترتیب نمی148بهمه، مفرد بهیموث اخذ کرده است )
اقتباس از متون محرف عهدین دانست، زیرا همان گونه که بیان شد یکی از این الفاظ در قرآن نیز اسفتعمال 
شده است و همان طور که اشتراو میان الفاظ قرآن و کتب عهدین، دلیل بر اقتباس نیست؛ بلکه بر مهفیمن 

ذکور نیز چنین است؛ توضیح آنکه، همان طور که ها دلالت دارد. درباره  احادیث مبودن قرآن بر آنو مصدق
تنها عبارات، بلکه مضامین صحیح آن دو نشدۀ عهدین است و نهبخش صحیح و تحریفقرآن کریم مصدق

لَ »فرمایفد: باره میکند. قرآن کریم دراینکند، روایات نیز چنین مأموریتی را ایفا میرا تأیید و تصدی  می نَفزل
تابَ  نْجیلَ  عَلَیْکَ الْک  وْراةَ وَ الْْ  ما بَیْنَ یَدَیْه  وَ أَنْزَلَ التل قاً لِّ الْحَ ِّ مُصَدِّ  (. 3)آل عمران: « ب 

خفانوادۀ اند مشابهت مذکور، تنها میان برخی احادیث همثالثاً، همان گونه که نویسندگان تصریح کرده
اند. بنابراین، حتی اگر بنا ره ذکر شدهباشود، نه تمام روایاتی که دراینحدیث حوت و متون عهدین یافت می

دلیل این مشابهت، اشکالی متوجه حدیث حوت باشد، تنها احادیث مشتمل بر این مشابهت کفه در باشد به
گیرنفد، نفه مجمفوع اسفرائیلیات قفرار می اند در زمفرۀخانواده و نه حدیث اصلی یاد شفدهدستۀ احادیث هم

ها وجه شباهتی با متفون عهفدین وجفود مین بر حوت است و اتفاقاً در آناحادیثی که در مقام بیان استقرار ز
الأحبار نیز قاعفده چنفین اسفت و نفام وی تنهفا در الأصل به نام کعبندارد. درباره  وجود شخصیتی یهودی

لحاظ محتوایی نیز این دسته از احادیث با حدیث محل تعداد محدودی از این روایات ذکر شده است که به
خواندن آن فقط باید احادیث دربردارندۀ دیگر اسرائیلیعبارترو، تضعیف و بههایی دارد؛ ازاینفاوتبحث ت

الأصل در زنجیرۀ سند  تعداد محدودی از احادیث چنین راوی را شامل شود، نه اینکه صرف نام راوی یهودی

                                                 
لال ما یُتْلی. »1 نْعام  إ 

َ
تْ لَکُمْ بَهیمَةُ الْأ لل الْعُقُود  أُح  ذینَ آمَنُوا أَوْفُوا ب  هَا الل هَ یَحْکُمُ ما یُریدُ  یا أَیُّ نل اللل یْد  وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إ  ي الصل لِّ  (. 2)مائدة: « عَلَیْکُمْ غَیْرَ مُح 

ه  في»
عَ لَهُمْ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللل یَشْهَدُوا مَناف  امٍ مَعْلُوماتٍ عَلی ل  سَ الْفَقیرَ  أَیل مُوا الْبائ  نْها وَ أَطْع  نْعام  فَکُلُوا م 

َ
نْ بَهیمَة  الْأ  (. 12)حج: « ما رَزَقَهُمْ م 

ه  »
یَذْکُرُوا اسْمَ اللل ةٍ جَعَلْنا مَنْسَکاً ل  کُلِّ أُمل تینَ  عَلیوَ ل  ر  الْمُخْب 

مُوا وَ بَشِّ دٌ فَلَهُ أَسْل  لهٌ واح  لهُکُمْ إ  نْعام  فَإ 
َ
نْ بَهیمَة  الْأ  (.34)حج: « ما رَزَقَهُمْ م 
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تر یفن معیفار وقتفی روشفنمرتبط، حدیث اصلی را نیز مورد خدشه و فاقد حجیت قرار دهفد. مردودبفودن ا
زده و حفداقل ازنظفر  شود که مؤلفان در ابتدای مقاله، بر اعتبار و صحت سند  حدیث اصفلی مهفر تأییفد می

 اند. سندی حدیث اصلی را معتبر دانسته
 . خبر واحدبودن2. 1

انکفار مؤلفان در این بخش با استناد به اینکه حدیث مذکور در زمرۀ اخبار آحفاد اسفت، حجیفت آن را 
اعتبار دانسفته و بیفان اند و بر این مبنا حتی صحت سندی را که در ابتدای نوشتار بدان اذعان کردند، بیکرده

اند که خبر واحد مفید ظن است و اگر در احکام و امور تعبدی  دارای اثفر شفرعی، حجفت باشفد، در داشته
حجفت نیسفت )موسفوی و روشفن ای چون موضوعات تاریخی که اثر شرعی ندارنفد، موضوعات خارجیه

 (.  162ضمیر، 
یابی:  گونه روایات اختلافی نیست؛ امفا اولًا در اینجا باید بیان کرد که در خبر واحدبودن ایننقد و ارز

(؛ ثانیفاً 5/343، لوامحعتعبیر علامه مجلسی مانند متواترند )مجلسفی، این دسته از روایات ازنظر  اعتبار، به
تواند حدیث را از اعتبار ساقط کند. ضمن اینکه اسفتناد مؤلففان بفه عفدمد نمیخوخودیخبر واحدبودن به

بفاره دراین الله معرفتفاقد اثر شرعی نیز درخور  تأمل است. آیت حجیت خبر واحد در موضوعات خارجیۀ
که شفرع معتقد است: اعتبار خبر واحد ثقه جنبۀ تعبدی ندارد، بلکه از دیدگاه عقلا جنبۀ کاشفیت ذاتی دارد 

ها بر آن است که بر اخبار کسی که ثقه است ترتیب اثر دهنفد و همچفون نیز آن را پذیرفته است. بنای انسان
واقع  معلوم با آن رفتار کنند و این نه قراردادی است و نه تعبد محض، بلکه همان جنبۀ کاشفیت آن است که 

حد ثقه، نه مخصوص فقه و احکام شرعی است و رو، اعتبار خبر وابخشد...؛ ازایناین خاصیت را به آن می
نه جنبۀ تعبدی دارد، بلکه اعتبار آن عام و در تمامی مواردی اسفت کفه عقفلا ازجملفه شفارع، کفاربرد آن را 

اند. بر این اساس، اخبار عدل ثقه از بیان معصوم، چه دربارۀ تفسیر قرآن و چه دیگر موارد، از اعتبفار پذیرفته
شرع برخوردار است و کاشف و بیانگر بیان معصوم است و حجیفت دارد و هماننفد آن  شده  عقلایی پذیرفته

 (. 143است که شخصاً و مستقیماً از معصوم تلقی شده باشد )معرفت،
ترین یا تنها دلیفل بفر حجیفت اند، مهمدیگر، بنابر آنچه علمای اصول گفته و بر آن پای فشردهعبارتبه

شک، این سیره ازنظر  کم رد نکرده است و بیرع هم آن را امضا کرده و دستخبر واحد سیرۀ عقلاست که شا
وجه به اخبار مربوط به احکام شرعی اختصاص ندارد. شاهد بفر هیچمفاد و مضمون خبر گسترش دارد و به

شفدن برخفی استواری این نظریه، نصوص فراوانی است که در ابواب گوناگون وارد شفده اسفت و بفر ثابفت
 (. 615تا614شدن عزل وکیل با خبر ثقه )کلانتری، صصبا خبر واحد دلالت دارند؛ مانند ثابت موضوعات
به آنچه گذشت، برخلاف ادعای نویسندگان، حجیت خبر واحد به موضوعات فقهی اختصاص باتوجه
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 دانست.  دلیل اینکه خارج از موضوعات فقهی است، فاقد اعتبارتوان حدیث حوت را بهرو نمیندارد و ازاین
 . اضطراب متون احادیث3. 1

صفورت اففزایش عبفاراتی در نویسندگان در این بخش، اضطراب متون احادیث محفل بحفث را کفه بفه
شفدن برخفی عبفارات ظهفور و نمفود خانواده که حدیث اصلی فاقد آن بود و نیز با پس و پفیشاحادیث هم

 (. 162د )موسوی و روشن ضمیر، صاناند، شاهدی دیگر در طرح و رد حدیث حوت دانستهیافته
یابی:  در توضیح این مطلب باید بیان کرد که محق  در مواجهه بفا اضفطراب مفتن روایفات، نقد و ارز

اند باید بتواند نسخۀ صفحیح را بفه دسفت آورد و آن را مبنفای فهفم هایی که علما ارائه دادهبه راهکارباتوجه
ها را از اعتبار و حجیت سفاقط واجهه با احادیث مضطرب، آنمحض مروایت معصوم قرار دهد، نه اینکه به

داند؛ زیرا اضطراب در حدیث از عوامل مختلفی چون منع نقل و تفدوین حفدیث، ادراج، تقطیفع روایفات، 
دلیل اضفطراب در مفتن فاقفد حجیفت توان روایت را بهگیرد و تنها در صورتی مینقل به معنا و... نشأت می

های علمی، اضطراب آن برطرف نشفود و متفون بفا یکفدیگر در تضفاد و کارگیری روشدانست که پس از به
دلیل وجود تناقض در متون نتوان بفه مفتن اصفلی نحوی است که بهتناقض باشند. حتی اگر تنوع و تشتت به

های روایت بر بعضفی دیگفر مطفاب  بفا دست یافت، در یافتن حدیث اصلی باید به ترجیح برخی از نسخه
(؛ چراکه اصولًا وصف اضفطراب در 152تا158اند، اقدام کرد )میرجلیلی، که محدثان اعلام داشته اصولی

شود که نتوان روایتی را بر دیگری ترجیح داد، امفا اگفر وجهفی از وجفوه خصوص حدیث زمانی محق  می
و بتوان از ایفن  عنه و... در یکی از روایات یافت شودبودن راویان یا کثرت مصاحبتشان با مرویچون اضبط

تفوان دربفاره  آن، وصفف اضفطراب را طری  آن را بر دیگری ترجیح داد، حدیث مرجح معتبفر اسفت و نمی
 (. 618حسینی قزوینی، (استعمال کرد 
باره معتقد است که مجرد اضطراب متن حدیث به زیاده و نقصان، در نیز دراین مفاتح  الأصول نویسندۀ

کند و تنها در صورت تعارض میان دو روایتی که نتوان یکی را بر دیگفری د نمیجواز اعتماد بدان قدحی وار
 (.  513شود )طباطبایی، ترجیح داد، این اضطراب سبب قدح می

عنوان عاملی در طرح و رد حدیث مطرح کفرد و توان بهبنابراین، صرف اضطراب در متن حدیث را نمی
که زرکشفی معتقفد حادیث صحیح قرار گیرد، چنانحتی گاهی ممکن است حدیث مضطرب نیز در شمار ا

 (. 132)قاسمی، « گردندگاهی قلب و شذوذ و اضطراب در قسم حدیث حسن و صحیح داخل می»است: 
به آنچه گذشت، درباره  حدیث حوت نیز باید بیان کرد که روایات واردشفده در ایفن موضفوع بفه باتوجه

ای گونفهؤلفان مضطرب است؛ امفا اولًا، ایفن اضفطراب بفهتعبیر مهای مختلفی نقل شده است و بهصورت
نیست که منجر به تعارض روایات  واردشده در این زمینه با یکدیگر شود، بلکه همفان گونفه کفه خفود بیفان 
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هفا جا شده و در برخی دیگر، عباراتی بفه آناند، در برخی از روایات، عبارات ذکرشده در حدیث جابهداشته
کفه مؤلففان نیفز  کحافیبودن راویان حدیث ذکرشده در کتاب ثانیاً، صحت سند و اضبط افزوده شده است و

 اند، عامل مهمی در ترجیح این نسخه بر سایر نسخ است. بدان اذعان کرده
 . مخالفت با قطعیا: علمی و مسلّما: تجربی و فقدان توجیه معقول و منطقی4. 1

یث حوت با قطعیات علمی و مسلّمات تجربی در تضاد اند که حدنویسندگان در این قسمت بیان داشته
است و هیچ گونه توجیه منطقی و عقلایی که بتوان مطاب  بفا آن، حفدیث مفذکور را تحلیفل و تفسفیر کفرد، 
وجود ندارد. آنان معتقدند رعایت جانب حزم و احتیاط در داوری روایات و اعتفراف بفه ناتوانفایی عقفل در 

های تجربی مسلّم و قطعیات علمی در جایی درست است که روایات با یافتهدرو برخی موضوعات تنها در 
 (. 162تعارض نباشد )موسوی و روشن ضمیر، 

یابی:  در مقام نقد باید بیان کرد که ازنظر  فیلسوفان علم کفه کارشفان ارزیفابی روش تحقیف  نقد و ارز
نی وجود نفدارد و هرچفه هسفت همگفی علوم است، اساساً در علوم تجربی چیزی به نام قانون قطعی و یقی

ها کمتر از آن چیزی است کفه آن شناسانۀها صرفاً ارزش کاربردی دارند و ارزش هستیاند و قوانین آننظریه
توان اثبات کرد، ای را نمیدیگر، در قلمرو  علوم تجربی، صحت هیچ نظریهعبارتشود. بهمعمولًا گمان می

اعتبفار شفود )آشفناور و دیگفران، ی دیگر و با پیشرفت علم، قفوانین نسفخ و بیهابسا در آینده با آزمایشچه
رسفد (. بنابراین، اصولًا اصطلاح مسلّمات تجربی اصطلاح درستی نیست، ضفمن اینکفه بفه نظفر می138

اند؛ زیفرا آنچفه تفاکنون در علفوم نویسندگان مذکور، مقصود از ارض در روایت مذکور را کرۀ زمین دانسفته
های آن بیان شده است، همگی ناظر به کرۀ زمین بوده است، این در حالی است پیرامون زمین و لایهتجربی 

که در روایت مذکور و اصولًا در زبان عرب، ارض عبارت است از همواری گستردۀ به زیر پا نفه کفرۀ زمفین 
 وسفیلۀخاکی را که بفه شناسی کرۀحال، منجمان و دانشمندان کیهان(. بااین8/475، تفسحر عاملی)عاملی، 

زاده آملفی معتقدنفد: ارض بفه ایفن معنفا در نامند و در مقابل، علامه حسنآب احاطه شده است، ارض می
 (.  1/645قرآن استعمال نشده است )

های علمی فراوانی راجع به کرۀ زمفین در ها و فرضیهنکتۀ شایان توجه این است که در عین وجود نظریه
به زیر پفا، نفه کفره( و طبقفات زیفرین آن کفه یکفی از  عنوان همواری گستردۀزمین )به علوم تجربی، درباره  

احتمالات درخور  توجه در تبیین معنای حدیث حوت ناظر به آن است، اصولًا تجربیفاتی وجفود نفدارد. در 
گر طرق ها و دیطول تاریخ علم بشر چه کسی ادعا کرده است که بر اساس حس و مشاهده یا از طری  ابزار

تجربی، راجع به طبقات زیر زمین توانسته است اطلاعاتی کسب کنفد کفه بفر اسفاس آن بتفوان درسفتی یفا 
شناسی بیان شده است همگفی نفاظر نادرستی روایت محل بحث را اثبات کرد؛ آنچه تاکنون در علم کیهان
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شود که روایات حوت روشن میعنوان کره )پوسته، گوشته و هسته( است، اما با دقت در های زمین بهبر لایه
عنوان همواری زیر پفا اشفاره دارنفد؛ چراکفه در مفتن تمفامی ایفن الجمله به زمین بهاین دسته از روایات فی

 استعمال شده است. « فی الارض»و نه « الارض علی»روایات، به اتفاق، تعبیر 
های تجربفی مسفلّم و ا یافتفهبه این مطلب، استناد مؤلفان به مخالففت ایفن دسفته از روایفات بفباتوجه

 رو، اعتراف به ناتوانایی عقل در درو برخی موضوعات، فاقد اشکال است. قطعیات علمی نارساست و ازاین
 بندی. جمع5. 1

کفردن و انفد: سفکوتمؤلفان، درنهایت نیز چهار احتمال را در خصفوص حفدیث حفوت مطفرح کرده
ها با طفرح جیه ظاهر آن، حمل بر تقیه و طرح و رد. آنواگذاری حقیقت حدیث حوت به اهلش، تأویل و تو

عنوان دیدگاه اند که احتمال آخر؛ یعنی طرح و رد حدیث را بهاشکالاتی راجع به سه احتمال اول تلاش کرده
به پیشرفت و کردن در برابر حدیث حوت( باتوجهها، احتمال اول )سکوتپذیرفتنی جلوه دهند. از دیدگاه آن

های علمی بشر مناسب نیست. احتمال دوم )تأویل و توجیه ظاهر حدیث( را نیز با دلایلفی گسترش آگاهی
بودن این توجیهات و نیز فقفدان تفوجیهی بودن  برخی توجیهات، در حد احتمال و نه یقینیچون غیرعقلایی

ر )حمفل بفر تقیفه اند. درباره  احتمال آخفکه با تمام روایات حوت سازگاری داشته باشد، مردود اعلام داشته
اند که اسفتعمال تقیفه در اینجفا پفذیرفتنی سنت( نیز بیان داشتهبه وجود احادیث مشابه در منابع اهلباتوجه

نیست، زیرا تقیه معمفولًا در جفایی اسفت کفه خطفری انسفان را تهدیفد کنفد )موسفوی و روشفن ضفمیر، 
 (.  136تا131

یابی:  بردار که سکوت و واگذاری حدیث به اهل آن، زمان راجع به رویکرد اول باید بیان کردنقد و ارز
های علمی، این رویکرد درباره  حدیث را مخدوش دانست. درحقیقت، نیست که بتوان با پیشرفت و آگاهی

هفا را از تفوان آندلیفل مضفمون والایشفان نمیگاهی برخی سخنان پیشوایان دین محتوایی دشوار دارند و به
ریافت. در این میان، هرکس وظیفه دارد که مرز فهم خود را دریابد و حفد آن را های معمولی دطری  اندیشه

دلیل نافهمی انکار نکند، اما متأسفانه در تاریخ نقفد حفدیث، برخفی بفهنگاه دارد و احادیث برتر از آن را به
که امامان حالیاند، درهای پیشوایان دین پرداختهدلیل وجود مطالبی شگرف و دیرباور در حدیثی به رد گفته

اند که مخالف محسوسات و مسلّمات عقلی و قرآنفی فقط هنگامی اجازۀ رد سخن منسوب به ایشان را داده
طیفار بفه او امفر بفنرو، امام صادق)ع( هنگام نقادی حدیث از سوی حمفزة(. ازاین684باشد )مسعودی، 

کُفمْ »فرماید: کند، امام میکند که باز ایستد و سکوت کند و چون وی سکوت میمی لُ ب  لایَسَعُکُمْ فیمفا یَنْفز 
ة  الهُدی؛ از آنچه به شما می تُ وَ الرَدُّ الی أئمل مّا لاتَعْلَمُونَ إلّا الکَفَ عَنْهُ وَالتَثَبُّ رسد و بدان آگفاهی نداریفد م 

)کلینفی، « گریزی نیست، جز بازایستادن و اندیشفیدن در آن و بازگردانفدن آن بفه پیشفوایان هفدایت شما را
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1/51 .) 
تنهایی دلیل محکمی است که سکوت در برابر احادیثی که فهم آن دشوار است امری جایز این روایت به

بر نپذیرفتن رویکرد سفکوت در برابفر احادیفث، ازجملفه رو، سخن مؤلفان مبنیو بلکه واجب است؛ ازاین
مردود است که وجه بطفلان آن  های علمی بشر، رویکردیدلیل پیشرفت و گسترش آگاهیحدیث حوت به

 خوبی روشن است. به
نکتۀ دیگر اینکه، معصومان)ع( به دشواربودن برخی از سخنان خود اذعفان کفرده و برخفی از احادیفث 

لال »اند: خوانده و بیان داشته« صَعبٌ مُستصعَب»خود را  فه  إ  نُ ب  دٍ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَایُؤْم  یثَ آل  مُحَمل نل حَد  إ 
یث  مَ  نْ حَد  یمَان  فَمَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ م  لْْ  هُ قَلْبَهُ ل  یٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ امْتَحَنَ اللل بٌ أَوْ نَب  دٍ)ص( فَلَانَتْ  لَکٌ مُقَرل آل  مُحَمل

بُکُمْ وَ أَنْکَرْتُمُو نْهُ قُلُو تْ م  بُکُمْ وَ عَرَفْتُمُوهُ فَاقْبَلُوهُ وَ مَا اشْمَأَزل م  لَهُ قُلُو لَی الْعَفال  سُول  وَ إ  لَی الرل ه  وَ إ 
لَی اللل وهُ إ 

هُ فَرُدُّ
شَیْ  ثَ أَحَدُکُمْ ب  کُ أَنْ یُحَدِّ مَا الْهَال  نل دٍ وَ إ  نْ آل  مُحَمل فه  مَفا کَفانَ م  ه  مَا کَانَ هَذَا وَ اللل

لُهُ فَیَقُولَ وَ اللل نْهُ لَا یَحْتَم  ءٍ م 
نْکَارُ هُوَ ا راستی حدیث آل محمد صعب است و مستصعب، جز فرشته(؛ به1/411)کلینی، « لْکُفْرهَذَا وَ الْْ 

ای که خدا دلش را به ایمان آزموده، بدان ایمان نیاورد. آنچه از حدیث آل ای مقرب یا پیغمبری مرسل یا بنده
شما نگرفت و آن محمد)ص( به شما رسید و دلنشین شما شد و آن را فهمیدید آن را پذیرا شوید، آنچه را دل 

را نفهمیدید آن را به خدا و رسولش و به عالم از آل محمد)ص( برگردانید، هلاکت در اینجاسفت کفه بفرای 
شود، به خدا ایفن تواند بفهمد باز گویند و او بگوید به خدا این نمییکی از شما آنچه را تحمل ندارد و نمی

های معمولی و عرفی را بفرای ابفراز ن معصوم ما واژهشود، انکار همان کفر است؛ توضیح آنکه، پیشوایانمی
ببرند. آنفان  کار ها را بدون تغییر معنایی بهاند که آنداشته اند و کوششگرفتهمقاصد خویش به استخدام می

گفتند که مخاطبان بفهمند و اقناع شوند، اما دستگاهی مستقل معناشفناختی نیفز داشفتهای سخن میگونهبه
شفناختند و در ایفن ای درست، حقیقی و مطفاب  بفا واقعیفت خفارجی مفیگونهجهان هستی را بهاند. آنان 

اند. آنان از موضعی برتر و بسیار بالاتر از اندیشمندان بشری، جهفان را درو و نرفته خطاگاه بهشناخت هیچ
هفای لفظفی ت، در قالفبکردند و ناگزیر بودند این درو تازه را که لزوماً با درو ما یکسان نیسفمی احساس

معمول و رایج بریزند و تنها آن بخش از واقعیت را به ما بنمایانند که تحمل و ظرفیت پفذیرش آن را داریفم. 
بایست حد بردند که میسرمیاند: ازنظر  معنا در این محدودیت بهبنابراین، آنان از دو نظر محدودیت داشته

بیر و بازگوکردن نیز در این مسیر تنگ گرفتفار بودنفد کفه از سفاختار کنند و ازنظر  تععقل و درو ما را رعایت
کنند تا مخاطبان سخنشان را بفهمند و دریابنفد. آنفان نفاگزیر بودنفد واژگفان زبانی معاصر خویش استفاده 

و کار برند که هم معنفای ظریفف و متعفالی نهفتفه در دل  گونه بهعربی و رایج زبان را وام گیرند و آن را بدان
نکنند، اما گاه این معنا چنفان ظریفف و ژرف جان خود را بفهمانند و هم از ساختار رایج زبان عربی تخطی 
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هفایی نزدیفک بفه ها و ساختار زبان، تاب و تحمل انتقال آن را نداشتند. در چنفین مفواردی، واژهبود که واژه
ی که در طول زمان با معنفای اولیفه همفراه هایگزیدند و بدون درنظرگرفتن پیرایهمعنای مقصود خود را بر می

 (. 621بردند )مسعودی، کار میترین افزایش و کاهش معنایی به شود، همان معنای اصلی را با کممی
کند که روشنی مشخص میاز طرف دیگر، روایاتی که بیانگر تکامل علم و دانش در آخرالزمان است به

کفوچکی از دریفای  سته است راجع به آن شناخت پیدا کند، قطفرۀآنچه از علم و آگاهی تاکنون بشریت توان
های دلیل رشد آگاهیجواز سکوت در برابر حدیث حوت بهبر عدمعلوم است. بنابراین، ادعای مؤلفان مبنی

تفوان از ایفن طریف ، سفکوت در برابفر به این دسته از روایات، ادعایی باطل اسفت و نمیعلمی بشر باتوجه
ای از این روایات سخنی از امام صادقها دشوار است را غیرموجه جلوه داد. نمونهکه فهم آنبرخی احادیث 

، فَلَفم »فرمایند: باره می)ع( است که دراین سُفلُ حَرففان  ه  الرُّ شرونَ حَرفاً، فَجَمیعُ ما جاءَت ب  لمُ سَبعَةٌ وَ ع  الع 
، فَإ   ی الیَوم  غَیرَ الحَرفَین  فُ النّاسُ حَتل فی یَعر  هفا ف  شرینَ حَرفاً فَبَثل مُ علیه السلام أخرَجَ الخَمسَةَ وَ الع  ذا قامَ القائ 

شرینَ حَرف ها سَبعَةً وَ ع  ، وَ ضَمل إلیهَا الحَرفَین  حَتّی یَبُثل ؛ علفم، (56/332، بیار الأنحوار)مجلسی، « النّاس 
دم تفاکنون، جفز دو حفرف را اند دو حفرف اسفت و مفروهفت حرف است و همۀ آنچه پیامبران آوردهبیست

کنفد و دو آورد و میان مفردم منتشفر میوپنج حرف دیگر را بیرون میاند. چون قائم قیام کند، بیستنشناخته
تردیفد، رشفد بفیوهففت حفرف را منتشفر سفازد. کند تا همۀ بیستها ضمیمه می[ را هم به آنحرف ]قبلی

جانبه ساز پیشرفت همهعلم در حکومت مهدوی، زمینهآسای اندیشه و عقل و پیشرفت مافوق تصور معجزه
 و سبب رسیدن به قلۀ جامعۀ آرمانی و تمدن نوین اسلامی است. 

شود کفه سفکوت در برابفر احادیفث غفامض و واگفذاری علفم آن بفه به آنچه گذشت روشن میباتوجه
این رویکرد  راجع به احادیفث های بشر، توان با استناد به رشد آگاهیمعصومان)ع( هیچ ایرادی ندارد و نمی

را از حجیت ساقط دانست. اما رویکرد تأویل و توجیه ظاهر حدیث حفوت بفر مبنفای تفأویلات محفدثان، 
توان مقصود اصفلی حفدیث را اند، رویکردی احتمالی است و نمیهمان گونه که مؤلفان بدان تصریح کرده

هات  ذیل حدیث مذکور کفه هریفک از محفدثان مطاب  با این احتمالات دریافت؛ همان طور که تنوع توجی
 اند تا مطاب  با نظام فکری خود مفهوم آن را کشف کنند، خود مقوّم این امر است. تلاش کرده

البته زمانی که تأویل احادیث توسط یکفی از معصفومان)ع( صفورت گیفرد، ایفن رویکفرد، رویکفردی 
ز هماننفد تأویفل قفرآن در انحصفار خداونفد و رسد؛ زیرا تأویل سخنان معصومان)ع( نیصحیح به نظر می

که فیض کاشانی با اشاره به این مطلب درباره  حدیث حوت، رویکفرد سفکوت راسخان در علم است. چنان
و إنما یحلهفا مفن  رموز الحدیث هذا فی»در برابر این دسته از روایات را در پیش گرفته و بیان داشته است: 

به آنکه در منابع روایی، راجع به حدیث حوت تفأویلی . بنابراین، باتوجه(62/476، الوافی« )کان من أهلها
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تفوان بفهاز سوی معصومان)ع( بیان نشده است، در حال حاضر، تأویلات ذکرشده از سوی محدثان را نمی
 عنوان مفهوم قطعی این دسته از روایات مطرح کرد. 

نبودن حفدیث حفوت بفر تهدیفد و شفتملدلیفل محمل حدیث حوت بر تقیه نیز جایز نیست، اما نه بفه
اند، زیرا در بحث تقیه همواره چنین نیست که موضوع  مطرحخطری برای انسان که مؤلفان بدان استناد کرده

ظاهرنشدن مخالفت شیعیان  شده در حدیث سبب ایجاد تهدید یا خطر برای انسان باشد؛ بلکه نفس مسئلۀ
سنت در جامعه و دردسر پیدانشدن برای شیعیان کافی بوده است کفه های کلامی یا فقهی یا... اهلبا دیدگاه

حدیثی در موضوعات مختلف و متنوع از روی تقیه صادر شود. اما آنچه در اینجا مردودبودن احتمال تقیه را 
اصفولی اسفت و آن عبفارت اسفت از اینکفه اصفل اولفی در اقفوال و رفتفار ائمفه  ایکند، قاعفدهتقویت می

 (. 175شود )رحمانی، ها بر غیرتقیه حمل میتقیه است و در موارد شک، کلام آنمعصومان)ع( عدم
انفد بفا اسفتناد بفه مؤلفان که سه رویکرد قبلی در خصوص حدیث محل بحث را نپذیرفتند، تلاش کرده

که در نوشتار بدان اشاره شد احتمال آخر؛ یعنفی طفرح و رد حفدیث حفوت را رویکفردی قراین و شواهدی 
منطقی و مستدل ارائه دهند، غافل از اینکه همان گونه که گذشت؛ اولًا رویکرد نخسفت؛ یعنفی سفکوت در 

ا های علمی بشفر ایفن رویکفرد رتوان با استناد به رشد آگاهیبرابر حدیث، رویکردی پذیرفتنی است و نمی
ها حدیث محل اند تا بر اساس آنمخدوش دانست و ثانیاً تمام شواهد و قراینی که مؤلفان بدان استناد جسته

هفا پاسفخ داده بحث را از حجیت ساقط سازند، قراینی غیرمستدل است که در نوشتار حاضر بفه تمفامی آن
 شد. 

 . حدیث حوت و ارتباط آن با آیات قرآن2

شد که از طری  شواهد و قراینفی کفه نویسفندگان در طفرح و رد حفدیث  به آنچه گذشت روشنباتوجه
تفسیری یاففت -توان حدیث مذکور را که به طرق مختلف در منابع رواییاند، نمیحوت بدان استناد جسته

شود و اتفاقاً به اذعان خود نویسندگان برخی از طرق نقل آن ازنظر  سندی صحیح اسفت و بنفا بفر تعبیفر می
 سی حدیثی همچون متواتر است، حدیثی ساختگی و اسرائیلی دانست. علامه مجل

های مهم در شناسایی اخبار جعلی و ساختگی، مخالفت آن با قرآن است. در این قسمت یکی از معیار
کنیم و درنهایت، برای تبیین هرچه بهتر حدیث مذکور، نخست این معیار را درباره  حدیث حوت بررسی می

 پردازیم. یث با آیات قرآن میبه ارتباط این حد
)ع( از امام صفادق الکافیاند که کلینی در کتاب به اینکه مؤلفان، حدیث اصلی را حدیثی دانستهباتوجه

پردازیم. دهیم و به ارتباط آن با آیات قرآن مینقل کرده است، در اینجا نیز همین روایت را مبنای کار قرار می
حٍ عَنْ أَبَان  مُ »در روایت مذکور آمده است:  یل  بْن  صَال  بْن  مَحْبُوبٍ عَنْ جَم  دٌ عَنْ أَحْمَدَ عَن  ا  بَ عَفنْ بْن  حَمل تَغْل 
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یَ عَلَی حُوتٍ قُ  یَ قَالَ ه  رْض  عَلَی أَیِّ شَیْءٍ ه 
َ
لَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَن  اَلْأ ه  عَلَیْه  اَلسل

ی عَبْد  اَللل لْتُ فَفالْحُوتُ عَلَفی أَب 
فخْرَةُ قَفالَ شَیْءٍ هُوَ قَالَ عَلَی اَلْمَاء  قُلْتُ فَالْمَاءُ عَلَی أَیِّ شَیْءٍ هُوَ قَالَ عَلَی صَخْرَةٍ قُلْتُ فَعَلَی أَیِّ شَیْءٍ أَیِّ  اَلصل

رَی قُلْتُ فَعَلَی أَیِّ شَ  وْرُ قَالَ عَلَی اَلثل نْفدَ عَلَی قَرْن  ثَوْرٍ أَمْلَسَ قُلْتُ فَعَلَی أَیِّ شَیْءٍ اَلثل رَی فَقَفالَ هَیْهَفاتَ ع  یْءٍ اَلثل
لْمُ اَلْعُلَمَاء   کَ ضَلل ع   (.  8/82)کلینی، « ذَل 

 اند: صورت زیر ترتیب یافتهفرمایند، بهبه روایت مذکور، زمین و ماتحت آنکه امام بدان اشاره میباتوجه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ب  »سورۀ قلم آمفده اسفت:  82در آیۀ « الْحُوت»درباره  مفهوم  فکَ وَ لاتَکُفنْ کَصفاح  حُکْفم  رَبِّ رْ ل  فَاصْفب 
ذْ نادی وَ هُوَ مَکْظُومٌ  ب  الْحُوت»جای عبارت (. در جای دیگری از قرآن کریم به 82)قلم: « الْحُوت  إ  « صاح 

ون»از  لُمفات  أَنْ : »استفاده شده است« ذَا النُّ فی الظُّ رَ عَلَیْه  فَنادی ف  باً فَظَنل أَنْ لَنْ نَقْد  ذْ ذَهَبَ مُغاض  ون  إ  وَ ذَا النُّ
مینَ  ال 

نَ الظل ی کُنْتُ م  نِّ لال أَنْتَ سُبْحانَکَ إ  لهَ إ  و « الحفوت»شفود کفه (. بنابراین، مشفخص می20)انبیا: « لا إ 
ن وَ الْقَلَم  وَ ما »اشاره شده است: « نون»ر آیۀ اول سورۀ قلم نیز به معنای مشابهی دارند. همچنین د« النون»

اند: آن اسفم عباس و مجاهد و مقاتل و سدی گفتهابن»طبرسی در تفسیر این آیه آورده است که: « یَسْطُرُونَ.
به شش  (. صاحب تفسیر اثنا عشری دربارۀ تفسیر نون13/190« )ها بر او قرار داردآن ماهی است که زمین

اسم ماهی، و مراد اسم جنس و تخصیص ذکر آن بفه »ها اسم ماهی است: کند که یکی از آنوجه اشاره می
)شفاه « میرداعتبار آنکه از آیات غریبۀ الهی است، چه در آب ایجاد و در آب زندگانی و اگر خارج شود، می

« نفون»ع سفورۀ قلفم بفا حفرف توان گفت که یکی از دلایفل شفرو(. در مجموع می25/169عبدالعظیمی، 
 این سوره باشد.  82تواند آیۀ می
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فامٍ وَ کفانَ عَرْشُفهُ عَلَفی »نیز آیۀ « ماء»درباره  مفهوم  ة  أَیل فتل رْضَ ففی س 
َ
فماوات  وَ الْأ ذی خَلَفَ  السل وَ هُوَ الل

... ؛ چراکه در این آیفه بندی  ذکرشده در حدیث حوت باشدتواند مؤید مناسبی برای لایه( می0)هود: « الْماء 
اند و همان گونه که از فحوای آیفه بفر هایی جداگانه در نظر گرفته شدهها، زمین و آب هرکدام قسمتآسمان

ها و زمین، عرش و آب خلقت یافته بودند. حال ممکن است این سؤال به ذهن آید قبل از آفرینش آسمانمی
ستوار است، زیرا در آیۀ مذکور به استقرار عرش خداوند بر بیاید که این آب غیر از آبی است که زمین بر آن ا

در آیۀ مذکور مؤید آن اسفت کفه عفرش « کان»آن تصریح شده است، اما در پاسخ باید بیان کرد که عبارت 
کند که طی فرایندی، این عرش به خوبی روشن میخداوند زمانی بر آب مستقر بوده است، اما روایت زیر به

 انتقال یافته است:  بالای آسمان هفتم
یل  ی خَلَفَ  بْنَ سَأَلَ الْمَأْمُونُ أَبَا الْحَسَن  عَل  فذ  : وَ هُفوَ الل وَجَفلل فه  عَزل لَامُ( عَنْ قَوْل  اللل ضَا)عَلَیْه  السل مُوسَی الرِّ

یَبْلُوَکُمْ أَ  امٍ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماء  ل  ة  أَیل تل ی س  رْضَ ف 
َ
ماوات  وَ الْأ کُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. فَقَالَ: السل فهَ تَبَفارَوَ وَ »یُّ نل اللل إ 

کَفةُ تَ  ، وَ کَانَت  الْمَلَائ  رْض 
َ
مَاوَات  وَ الْأ کَةَ قَبْلَ خَلْ   السل فهَا وَ تَعَالَی خَلََ  الْعَرْشَ وَ الْمَاءَ وَ الْمَلَائ  أَنْفُس   ب 

لُّ سْفتَد 
ه  

الْمَاء  عَلَی اللل الْعَرْش  وَ ب  فهُ  ب  ، فَیَعْلَمُونَ أَنل کَة  لْمَلَائ  کَ قُدْرَتَهُ ل  ذَل  رَ ب  یُظْه  ، ل  ، ثُمل جَعَلَ عَرْشَهُ عَلَی الْمَاء  عَزل وَ جَلل
، وَ خَلََ  اعَلَی کُلِّ شَیْ  بْع  مَاوَات  السل ه  وَ نَقَلَهُ فَجَعَلَهُ فَوْقَ السل قُدْرَت  یرٌ، ثُمل رَفَعَ الْعَرْشَ ب  رْضَ ءٍ قَد 

َ
مَاوَات  وَ الْأ لسل

... ه  امٍ، وَ هُوَ مُسْتَوْلٍ عَلَی عَرْش  ة  أَیل تل ی س   (. 361، التوححدبابویه، )ابن« ف 
یاد شده است نیز قرینۀ مناسبی در « رواسی»ها با عنوان ها از کوهافزون بر آنچه گذشت، آیاتی که در آن

معنای ثابت و پابرجاست به« رسو»از ریشۀ « رواسی»اژۀ موضوع استقرار زمین بر ماء است. توضیح آنکه، و
رو، به لنگر کشتی که سبب ثبفات و قرارگفرفتن کشفتی در یفک نقطفه از آب (؛ ازاین538)راغب اصفهانی، 

خصوص با ها در زمین به(. استعمال این عبارت برای کوه6/1536گویند )جوهری، می« مرسات»شود می
است مانند حدیثی از امفام علفی)ع( اسفت کفه ها زمین به کشتی تشبیه شده آندرنظرگرفتن احادیثی که در 

هُ تَبَارَوَ وَ تَعَفالَی »فرمایند: باره میدراین ا خَلََ  اللل رْضَ فَلَمل
َ
هَفا  الْأ أَهْل  ینَة  صَفارَتْ تَمُفوجُ ب  فف  فهُ  کَالسل فَخَلَفَ  اللل

بَالَ  که در آیات مفذکور نیفز (. این روایت حاکی از آن است 38/192، الأنوار بیار)مجلسی، « فَأَرْسَاهَاالْج 
ها )رواسی( بر روی آب ساکن شده لنگر واسطۀاست که به یک کشتی در نظر گرفته شده مثابۀگویا زمین به

 تحرو کشتی در آب است. است؛ زیرا کاربرد لنگر در یک کشتی برای تثبیت و عدم
خْرَة»مفهوم  نْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ ففی »رۀ لقمان آمده است: سو 26در آیۀ « الصل ةٍ م  ثْقالَ حَبل نْ تَکُ م  ها إ 

نل یا بُنَیل إ 
هَ لَطیفٌ خَبیرٌ  نل اللل هُ إ 

هَا اللل رْض  یَأْت  ب 
َ
ی الْأ ماوات  أَوْ ف  ی السل رشیدالدین میبدی معتقد است که «. صَخْرَةٍ أَوْ ف 

قال اکثر المفسّرین هی الصخرة الّتی علیها الارض و هی التی »ست: این صخره نه در آسمان و نه در زمین ا
تسمّی السّجّین و لیست من الارض و هی التی یکتب فیها اعمال الفجّار و خضرة السّماء منها و هفی علفی 
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فَفتَکُنْ »اند کفه (. کاشفی سبزواری و کاشانی بیان داشته0/805« )الریح لیست فی السّماء و لا فی الارض
ی )کاشففی، « صَخْرَةٍ؛ پس باشد در زیر صخرۀ سبز کفه آن را صفماء گوینفد و در زیفر هففتم زمفین اسفت ف 

مقصود از صخره در اینجا آن کفوهی »(. طبرسی از قول سدی بیان کرده است که: 0/129؛ کاشانی، 2/028
طبقفۀ هففتم زمفین ها و نه در زمین قرار گرفته باشد، بلکه منظور سنگی است که زیفر است که نه در آسمان

 (. 2/800« )انداست، اما افزوده این حرفی است که دانشمندان اسلامی آن را نپذیرفته
فی »تکرار شده اسفت: « أَوْ »شود در آیۀ فوق دو مرتبه همان گونه که مشاهده می فماوات  أَوْ ف  فی السل أَوْ ف 

رْض  
َ
فَفتَکُنْ ففی »اند و آیه را مبتنی بر را حذف کرده« أَوْ »اما بیشتر مفسران و مترجمان قرآن کریم اولین «. الْأ

رْض  
َ
ی الْأ ماوات  أَوْ ف  ی السل تکفرار شفده « أَوْ »سورۀ شفوری نیفز دو مرتبفه  32اند. در آیۀ معنا کرده« صَخْرَةٍ ف 

جابٍ أَوْ یُرْ »است:  نْ وَراء  ح  لال وَحْیاً أَوْ م  هُ إ 
مَهُ اللل بَشَرٍ أَنْ یُکَلِّ فهُ وَ ما کانَ ل  نل ه  مفا یَشفاءُ إ  ذْن  إ  یَ ب  لَ رَسُولًا فَیُوح  س 

یٌّ حَکیمٌ  گفتن خدا بفا بنفدگانش در این فصل، وحی و سخن»کننده  سه حالت است: ایجاد« أَوْ »تکرار «. عَل 
وسیلۀ ارسال رسول که بفه اذن وسیلۀ وحی یا از پس پرده و حجاب یا بهکند: یا بهرا به سه قسمت تقسیم می

 (. 22/290)طباطبایی، « کندچه بخواهد به آن رسول وحی میخود هر
مقایسه شود  1در قرآن استعمال نشده است، اما هنگامی که این روایت با اخبار مشابه« قرن ثور»مفهوم 
رسد که ظاهراً معادل آن در سایر روایات، همان کلمۀ بهیموث است و همفان گونفه کفه گذشفت به نظر می

 صورت بهیمه به کار رفته است. ز قرآن کریم بهمعرب آن در سه آیه ا
رض  وَ مفا بَیْنَهُمفا وَ مفا »سورۀ طه آمده است:  6در آیۀ « الثری»مفهوم 

َ
فی الْأ ماوات  وَ ما ف  ی السل لَهُ ما ف 

ری ؛ 209عبفاد، بن؛ صاحب28/222منظور، اند )ابندانان آن را به خاو مرطوب معنا کردهو لغت« تَحْتَ الثل
 (. 2/01ی، طریح

کاررفته در حدیث حفوت به آنچه گذشت، این اسامی با قرآن بیگانه نیست و اتفاقاً همه  اجزای بهباتوجه
ها )ماء، صخره و ثفری( در قفرآن کفریم نیفز در شوند و حتی سه جزء از آندر آیات قرآن کریم نیز یافت می

هفایی صفورت بخشهای ماء، صخره و ثری بفهمقام بیان اجزایی از جهان است؛ توضیح آنکه، در قرآن لایه
ه  أَنْ تَقُومَ »وجود برخی با استناد به آیاتی چون آیۀ ها و زمین به کار رفته است. بااینمنفک از آسمان نْ آیات  وَ م 

ه   أَمْر  رْضُ ب 
َ
ماءُ وَ الْأ رْضَ أَنْ تَزُو» و نیز آیۀ« السل

َ
ماوات  وَ الْأ کُ السل نل اللّهَ یُمْس  اند روایت حوت تلاش کرده «لاإ 

شفهر را مخالف با آیات قرآن دانند و به همین دلیل آن را از اعتبار ساقط دانند؛ برای نمونه، برخی چفون ابفن
در آیۀ مذکور حاکی از آن است که آسمان و زمین فاقفد « بأمره»سلامه معتقدند که عبارت بنآشوب هبةالله

دانند و معتقدند اگفر غیفر از ها را از قدرت الهی میخی نیز پایداری آنگاهی است و برهرگونه ستون و تکیه
                                                 

 (.212عباس، )ابن« و قال بعضهم تلهوت... بهموتو اسم السمکة لیواش و یقال لویهاء واسم الثور »... عباس: . عن ابن1
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 (.  133شد آن را آیتی الهی نامید )شهرستانی، این بود، نمی
اللفه ان یجفری الأشفیاء الا ابفی»در نقد سخنان مذکور باید بیان کفرد کفه مطفاب  بفا روایفت معفروف 

 توان امر خداونفد در آیفۀرو نمیعلیت مبتنی است و ازاینهر پدیده و رویدادی در عالم، بر نظام  1،«باسباب
ها را برای جریان این عالم وضع ها و اسبابی که خداوند خود آنمذکور را بر صرف قدرت الهی بدون واسطه

اند شکی نیست، اما ها و زمین به امر خداوند استواری یافتهکرده است، حمل کرد. بنابراین، در اینکه آسمان
زدن نظفام علیفت، در ها و بدون بفرهموجه کرد که خداوند متعال امر خود را از طری  اسباب و واسطهباید ت

 عالم و اشیای آن جاری و ساری ساخته است. 

 . حدیث حوت و ارتباط آن با سایر روایات3

دیگری هاست، احادیث و سایر لایه« حوت»گذشته از احادیثی که عموماً در مقام بیان استقرار زمین بر 
این  اند؛ ازجملۀوجود دارند که بدون محوریت استقرار زمین بر چیزی، به استقرار زمین بر حوت اشاره کرده

روایات، روایاتی است که در مقام بیان علت زلزله یا تبیفین جایگفاه اسفتقرار عمفود خداونفد اسفت کفه بفه 
 شود. ها اشاره میهایی از آننمونه

فه  » فرمایند:امام صادق)ع( می ت  قُول رْضَ ب 
َ
لُ الْأ مَا یَحْم  نل هُ إ 

ه  أَنل ی نَفْس  رْضَ أَسَرل ف 
َ
لُ الْأ ی یَحْم  ذ 

نل الْحُوتَ الل إ 
  َ ه  فَصَع  یم  ی خَیَاش  تْرٍ فَدَخَلَتْ ف  نْ ف  کْبَرَ م  بْرٍ وَ أَ نْ ش  لَیْه  حُوتاً أَصْغَرَ م  هُ تَعَالَی إ  کَ  فَأَرْسَلَ اللل ذَل  ینَ  فَمَکَثَ ب  أَرْبَع 

هُ جَلل  ذَا أَرَادَ اللل مَهُ وَ خَرَجَ فَإ  ه  وَ رَح  وَجَلل رَؤفَ ب  هَ عَزل نل اللل لَفی  یَوْماً ثُمل إ  کَ الْحُفوتَ إ  أَرْضٍ زَلْزَلَةً بَعَثَ ذَل   ب 
وَ عَزل

رْضُ 
َ
ذَا رَآهُ اضْطَرَبَ فَتَزَلْزَلَت  الْأ کَ الْحُوت  فَإ  ؛ مجلسفی، 1/543، الفقحح  بابویفه،ابن ؛8/655)کلینفی، « ذَل 

کند با خود گفت: که من کسی هستم (؛ همانا آن ماهی که زمین را بر خود حمل می57/131، بیار الأنوار
که همۀ زمین را به نیروی خود بردارم، پس خدای تعالی یک ماهی به نفزدش فرسفتاد کفه کفوچکتر از یفک 

ی کوچک به درون بینی او رفت و او غفش کفرد و چهفل روز وجب و بزرگتر از سر انگشت بود، پس آن ماه
بدان حال ماند، سپس خدای عزوجل بدو مهر ورزیده و رحمش کرد و آن مفاهی از بینفیش بیفرون رففت و 
هرگاه خدای عزوجل بخواهد جایی زلزله رخ دهد آن ماهی کوچک را بفه سفوی آن مفاهی بفزرس فرسفتد و 

 رزد و از این نظر زمین بلرزد. محض اینکه او را ببیند بر خود بلبه
نْ یَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ رَأْسُهُ تَحْتَ الْعَرْش  وَ أَسْفَلُهُ عَلَفی »فرمایند: پیامبر اکرم)ص( می وَجَلل عَمُوداً م  ه  عَزل

لل نل ل  إ 
لَهَ إ   ذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إ  فْلَی فَإ  عَة  السُّ اب 

رْض  السل
َ
ی الْأ هُ اهْتَزل الْعَرْشُ وَ تَحَرلوَ الْعَمُفودُ وَ تَحَفرلوَ ظَهْر  الْحُوت  ف  لال اللل

قَائ   رْ ل  ی فَیَقُولُ کَیْفَ أَسْکُنُ وَ أَنْتَ لَمْ تَغْف  هُ تَبَارَوَ وَ تَعَالَی اسْکُنْ یَا عَرْش  هُ تَبَارَوَ الْحُوتُ فَیَقُولُ اللل هَا فَیَقُولُ اللل ل 
                                                 

ي1 ا. عَنْ أَب  هُ قَالَ: أَبَیعَبْد  )ع( أَنل ه 
يَ للل هُ أَنْ یُجْر  کُلِّ شَيْ  اللل أَسْبَابٍ فَجَعَلَ ل   ب 

لال شْیَاءَ إ 
َ
لْفمٍ بَابفاً الْأ کُلِّ ع  لْماً وَ جَعَلَ ل  کُلِّ شَرْحٍ ع  کُلِّ سَبَبٍ شَرْحاً وَ جَعَلَ ل  ءٍ سَبَباً وَ جَعَلَ ل 

قاً عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ وَ جَه   )ص( وَ نَحْنُ نَاط  ه 
لَهُ ذَاكَ رَسُولُ اللل  (.1/183)کلینی،  لَهُ مَنْ جَه 
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هَاوَ تَعَالَی اشْهَدُوا سُکل  ل  قَائ  ی قَدْ غَفَرْتُ ل  ی أَنِّ ؛ مجلسی، 7/614؛ حر عاملی، 63، التوححد)همو، « انَ سَمَاوَات 
(؛ همانا خدا را ستونی از یاقوت سرخ است که سر آن ستون زیر عفرش و پفایین آن بفر 2/124، الأنوار بیار

لال اللفهُ، عفرش بلفرزد و  که بندۀ خدا بگوید: پشت ماهی در طبقۀ هفتم زمین قرار دارد. پس هنگامی لهَ إ  لا إ 
ای عفرش مفن آرام »فرمایفد: این ستون همراه با ماهی به حرکت در آید. در این هنگام خفدای عزوجفل می

لال اللهُ را نمیچگونه آرام باشم درحالی»دارد: عرش عرضه می« باش. لهَ إ    درایفن«آمفرزیکه تو گویندۀ لا إ 
لال اللفهُ را  های من، شاهد باشید که من گویندۀای ساکنان آسمان: »فرمایدهنگام خدای عزوجل می لفهَ إ  لا إ 

 «  آمرزیدم.
وجود این قراین مکرر بر استقرار زمین بر حوت در روایاتی غیر از روایت مشهور حوت دلیلی است بفر 

ار و خطفب و ادعیفۀ حال، برخی افراد، اخبتوان روایت حوت را روایتی ساختگی تلقی کرد. باایناینکه نمی
اند و اتکای زمین بر چیزی اشاره شده اسفت بفا روایفت حفوت مخفالف دانسفتهها به عدموارده را که در آن

خود و بدون اینکه بر چیزی تکیه داشته باشد، در فضا معل  خودیمعتقدند که مطاب  با این اخبار، زمین به
نهفج  182ست سفخن امیرالمفؤمنین)ع( در خطبفۀ است؛ ازجملۀ این مستندات که مکرر بدان اشاره شده ا

غَالٍ وَ »اند: البلاغه است که حضرت راجع به زمین چنین بیان داشته فنْ غَیْفر  اشْفت  رْضَ فَأَمْسَفکَهَا م 
َ
وَ أَنْشَأَ الْأ

مَ  أَرْسَاهَا عَلَی غَیْر  قَرَارٍ وَ  غَیْر  قَوَائ  مَ وَ أَقَامَهَا ب  غَیْر  دَعَائ  جَاجوَ رَفَعَهَا ب  عْو  وَد  وَ الا 
َ
نَ الْأ نَهَا م  )شریف رضی، « حَصل

674.) 
مَ »در پاسخ به ایراد یادشده با استناد به عبارت  غَیْر  قَوَائ  ، درباره  زمین باید بیان کرد که اولًا امفام «أَقَامَهَا ب 

و کَیفَ »نین آمده است: چ 121اند؛ برای نمونه در خطبۀ ها اشاره کردهبه استقرار زمین بر آب در سایر خطبه
کَ و کَیفَ مَدَدتَ عَلی مَور  الماء  أرضَک ی الهَواء  سَماوات  قتَ ف  هایت را چگونه (؛ و آسمان665)همان، « عَلل

 ای. ای و زمینت را چگونه بر امواج آب گستردهدر هوا معل  داشته
کَبَسَ الأرضَ علفی مَفوْر  أمْفواجٍ »ند: اآن حضرت در خطبۀ اشباح نیز به این امر اشاره کرده و بیان داشته

فن المَیَفدان  لرُسف ه  ... فسَفکَنتْ م  ة  تَیّار 
رَةٍ ... و سَکنَت  الأرضُ مَدْحُوّةً فی لُجل حارٍ زاخ  لَةٍ و لُجَج  ب  وب  مُسْتَفْح 
ها یم  بات  خَیاش  بَةً فی جَوْ ها، مُتَسَرِّ ها و تَغَلْغُل  طَع  أدیم  بال  فی ق  (؛ زمین را در میان تلاطفم و 131)همان، « الج 

های امواج و دریاهای مملو از آب فرو برد... و زمین در میان آن آب  پر موج قرار گرفت... و زمین بفههیجان
 های آن در منافذش، از لرزش باز ایستاد و آرام گرفت. ها در آن و فرورفتن ریشهسبب نفوذ کوه

را برای خلقت زمین که بخش اعظم « کبس»لف  »دارد: می میثم بحرانی در شرح خطبۀ مذکور بیانابن
کردن زمفین بفه مشفکی کفه در آن دمیفده و بفر آب آن در آب قرار دارد استعاره به کار برده است ازنظر  تشبیه

میفثم، )ابن« رود و بر آب تکیه دارد، زمین نیز بر آب تکیه داردکه مشک در آب فرو نمیافکنده باشند، چنان
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6/371 .) 
عنوان توان آب را بهاند، آیا نمیهای خود استعمال کردهبه عباراتی که امام علی)ع( در سایر خطبهباتوجه
 های زمین به شمار آورد  یکی از پایه

غَیْفر  »نهج البلاغه با تعبیر  182 استقرار زمین بر چیزی در خطبۀثانیاً، تصریح امام)ع( به عدم وَأَقَامَهَفا ب 
مَ  ها استعمال کرده است؛ توضیح آنکه، خداوند مشابه همان تعبیری است که قرآن کریم درباره  آسمان، «قَوَائ 

غَیْر  عَمَدٍ تَرَوْنَهَا»فرماید: باره میمتعال دراین مَاوَات  ب  ی رَفَعَ السل ذ 
هُ الل  (. 6)رعد: « اللل

زمفین تنیفده شفده اسفت، ها بفه امام رضا)ع( در پاسخ به یکی از اصفحاب خفود کفه چگونفه آسفمان
غَیْر  عَمَدٍ تَرَوْنَهَا»فرماید: که خداوند میدرصورتی مَاوَات  ب  ! ألَیسَ اللّهُ »اند: ، بیان داشته«رَفَعَ السل سُبحانَ اللّه 

غَیْر  عَمَدٍ تَرَوْنَهَا؛ سبحان اللّه! مگر خدا نمی پاسخ می  او«. ها را ببینیدهایی که آنفرماید: بدون ستونیَقولُ: ب 
ن لاتَرَونَها؛ آنجا ستون»فرماید: دهد: آری امام)ع( می ها را نمفیهایی وجود دارد، اما شما آنثَمل عَمَدٌ وَ لک 

 (. 6/368)قمی، « بینید
ها، همان شیوۀ قرآنی را در پفیش گرفتفه هنگام وصف آسمانحال، امام علی)ع( در نهج البلاغه بهبااین

فدَاتٍ »فرمایند: ون معرفی میها را بدون ستاست و آن فمَاوَات  مُوَطل فه  خَلْفُ  السل د  خَلْق  نْ شَوَاه  فلَا عَمَفدٍ  فَم  ب 
لَا سَنَد مَاتٍ ب   (.621)شریف رضی، « قَائ 

هایی توان بیان کرد که وصف زمین بدون پایه در روایفات نیفز حفاکی از پایفهبه آنچه گذشت میباتوجه
صورت مطل ، عفاری نه اینکه این عبارات حاکی از آن باشند که زمین بهاست که برای بشر نامشهود است، 

 از هرگونه پایه و نقطه  اتکایی و درنتیجه معل  در فضا باشد. 

 گیرینتیجه

سنت و نیز شیعه ذکر شده است. حدیث حوت ازجمله احادیثی است که به طرق مختلف در منابع اهل
احادیفث مشفکل بفه  ای که دارد در زمرۀبه معنای پیچیدهتوجهاین حدیث ازنظر  سندی صحیح است، اما با

ای توجیه کنند. در مقابل، برخی دیگر گونهاند آن را بهرو، بسیاری از محدثان تلاش کردهآید. ازاینشمار می
محفل  انفد کفه نویسفندگان نوشفتارها را در شمار اسرائیلیات قرار دادهاین حدیث و نظایر آن را نپذیرفته و آن

 اند. بحث نیز چنین دیدگاهی داشته
آن در ادیان  اند پیشینۀبودن حدیث حوت بدان استناد جستهای که نویسندگان در اسرائیلیترین ادلهمهم

 های ادیان مختلف الزاماً مقفوّم انگفارۀبه اینکه وجود اشتراو و مشابهت میان آموزهگذشته است؛ اما باتوجه
ای صحیح باشد که به حقیقتی علمی در تواند حاکی از آموزهنیست، بلکه این امر می بودن آن آموزهاقتباسی

کند. قراین دیگر چون خبر واحدبودن، اضطراب متون احادیفث مشفابه، مخالففت بفا عالم هستی اشاره می
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یث هفا حفداند بفا اسفتناد بفه آنمسلّمات تجربی و فقدان توجیه معقول و منطقی که نویسندگان تلاش کرده
هفا بودن آن را تقویت کنند، قراین مستدل و منطقی نیست کفه تمفامی آنحوت را از اعتبار ساقط و اسرائیلی

به روایاتی که از معصومان)ع( نقل شفده اسفت، بفه نظفر نقد و بررسی شد. درنهایت، باید بیان کرد باتوجه
و واگففذاری علففم آن بففه ترین رویکففرد در مواجهففه بففا ایففن دسففته از احادیففث، سففکوت رسففد مناسففبمی

 معصومان)ع( است. 
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